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موجب پديد آمدن « ديگري-من»به معماي « هاآن-ما»مواجهۀ فردي با مسئلۀ اخلاق و ديگري و فروكاست معماي 

اند و تلاش دارند اخلاقي سنگر گرفته گراييانساناست كه در نوعي  شده« ديگري»هايي به مسئلۀ اخلاق و نگاه

استعلايي خلق كنند كه با فراتر رفتن از هستيِ « من»پردازيِ مسئلۀ اخلاق همچون امري فردي و شخصي، با مفهوم

مواجه « ديگري»تواند با نمي تنهانهخيالي و موهومي « من»متعين تاريخي خويش دست به كنش اخلاقي بزند. چنين 

توان را نمي« ديگري-من»رود. اخلاق و پرسش گرايانه از ميان ميهاي ارادهدر سرابِ فروكاست درنهايتشود كه 

و البته  -شناختيجدا كرد و تلاش داشت در سطحي فردي و روان« هاآن-ما»از منطق قدرت، سياست و معادلۀ 

كشد. وضعيت امروز ما وضعيتي است كه مسئلۀ اخلاق را دوباره به ميان ميبدان پاسخ داد.  -و لعاب فلسفي بارنگ

و هستي شناختي بايد تحليل  ماندگار درونها، كه همچون يك امر اي از بايدها و نبايدموعهاخلاق نه همچون مج
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ترين شكل مواجهه علوم انساني با مسائل رايج شناختي هستيكرد. صادر كردن بايدها و نبايدها و گريز از پاسخ 

بايدها و نبايدها به قالب شعارهاي گيري از ، بهرهشناسانههستي بدل كردن اخلاق به يك پرسش جايبهمتعين است. 

است. تهي كردن گزارۀ اخلاقي از شرايط وجودي و  طلبانه به سكۀ رايج بازار گشتهدوستانه و صلحشيك انسان

 اندهمرويقي در حال تلنبار شدن اي كه بيشترين شعارهاي اخلايش موجب شده است كه در زمانهشناختهستي

نيز در جريان باشد. شايد مسئله را بايد در « ديگري»ال طرد و از ميان برداشتن بارترين اشكشديدترين و خشونت

هاي عريان جستجو كرد. جستار حاضر با مروري بر رويكردهاي اصلي همدستيِ اين مواجهۀ اومانيستي با خشونت

ئلۀ اخلاق را نشان به مس شناسيِ اومانيستيمعرفتاعتبار بودن مواضع تلاش دارد بي« ديگري-من»مواجهه با پرسش 

 .دهد

*** 

اي مجموعه« ديگري»ج بوده است. پرسش از ندر تاريخ انديشه همواره جايگاهي متش« ديگري»جايگاه مضمون 

دهد كه خود دلالت بر اهميت جايگاه هاي اخلاقي و سياسي را در تاريخ انديشه نشان ميها و تشنجاز تنش

 در تعيين سامان سوژگي است.« ديگري»

 ،سويكبا شاكلۀ تجربۀ خويشتن و خودآگاهي گره خوردگي دارد. از « ديگري»موجود در  تشنجپارادوكس و 

را « خود»است كه « ديگري»با  «من»تمايز و تفاوت  ،و از ديگر سو ؛است« ديگري»مقيد به « منْ»وجود و حضور 

تهديدي است  توأمانكند، را تعيين مي« من»در عين آنكه هستي و وجود « ديگري» ،ديگرعبارتبه ؛بخشدقوام مي

كند. مي عيارتمامبستي است كه سوژه را در مواجهه با آن دچار بن« ديگري»اين تشنج در بطن تجربۀ «. من»براي 

بدين ترتيب پرسش  كنند.آرايي ميها صفبست است كه مجموعۀ بزرگي از آرا و انديشهدر مواجهه با همين بن

به « من»را نيز در نسبت با « ديگري»مختصاتِ اما  ،«من»اينكه همواره پرسشي است از جايگاه در عين « ديگري»از 
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تجربه « او»در مواجهه با « من»است كه  توأمانيمحل عشق و نفرت « ديگري»گيرد. چشمان خيرۀ پرسش مي

 كند.مي

رضايت است خودآگاهي  پردازد و معتقدهگل در بخش چهارم از پديدارشناسي روح به مضمون خودآگاهي مي

خودآگاهي همواره آگاهي به اين امر است  ،ديگرعبارتبه ؛آوردبه دست مي« ديگري»خود را در خودآگاهيِ 

را مورد شناخت قرار داده است. تولد « ديگري» ،بازشناسي شده است و از ديگر سو« ديگري»جانب  از« خود»كه 

با  آگاهيْ-پيش از خود شود. آگاهيْز مياخودآگاهي با گذار از يقين حسي و نگرش عينيت گرا به هستي آغ

شناخت  متعلق. چيزي بيروني كه آگاهي آن را شودميمواجه « من»چيزي مستقل از  مثابۀبه ،هستيِ برون افتاده

 ابژه منحل نشده است.-دوگانۀ سوژهدر اين مرحله هنوز دهد و خود قرار مي

شود. در اين نقطه آگاهي متولد مي-و خودابژه منحل شده  -دوگانۀ سوژه ،به معادله« ديگري»اما با وارد شدن 

؛ را متعلق آگاهي خود نيز كرده است« من»پيشاپيش  ،است« من»در عين اينكه بيرون و مستقل از « ديگري»

در عين اينكه مقيد به ديگريِ بيروني است امري دروني شود و اين آگاهي به خويشتنش آگاه مي« من» ،ترتيباينبه

نيز يك « ديگري»بندد. صورت مي« ديگري»در نسبت با  توأماننيز هست. در اينجا است كه نفي و ايجابي 

كشد و ه درون خود مينيز ديگري را ب« من» توأمانكشد و را به درون خود مي« من»خودآگاهي است كه 

خود هستند. به اين معنا آگاهي مدام به « ديگريِ »هردو سطح از آگاهي مقيد به بازشناسي از جانب  حالدرعين

 شود.بر خويشتنش استوار مي توأمانبيرون از خود مقيد شده و 

و به همين نسبت نفس  تاس« ديگري»كند در حال نفي اي كه آگاهي خودش را تصديق ميدقيقاً در همان لحظه 

بدل به معضلي « يگريد»توان ادعا كرد در همين نقطه است كه مي .است« ديگري»حضور  تائيدمقيد به اين تصديق 

بايد در نفي و همواره مي خويشتن دارد تائيدبراي رسيدن به  در سلوكي كه« من»يث كه از اين ح شود؛اساسي مي

نفي تام و تمام ديگري شرط . را ندارد آگاهي-خودها امكان رسيدن به نيك از آ رباشد و بدون ه توأمانايجابي 
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آگاهي چيزي « ديگري»نفيِ خويشتن نيز هست چراكه بدون  حالدرعيناست و اين نفي  1همانستي-رسيدن به خو

سازد  خويشميل كند و در بهترين حالت بايد خويشتنِ خود را متعلق  تائيدندارد كه با غلبه بر آن حضور خود را 

 ن غلبه كند.آو بر 

گيرد گيرد. هگل خود از ميل سخن گفته است. ميل به چيزي تعلق ميوضوح بيشتري مي 2در منطق ميل بستبناين 

سازد. حذف ن را مصرف و نيست و نابود ميآگيرد و اي تعلق ميميل به ابژه ترتيباينبهفاقد آن است. « من»كه 

گزيند و در تلاش براي كند كه در اين نقطه ميل دوباره ابژۀ جديدي را برميرا با خلأيي مواجه مي« من»ابژه 

كه « من»شود. دو آگاه متوقف مي-خود« ديگريِ»كردنِ د. اين تسلسل در كار هگل با واردآيمصرف آن برمي

قبل بازگشت و توان به بند اما دقيقاً در همين نقطه است كه مي ؛بايد يكديگر را مورد بازشناسي قرار دهندمي

 ميل به پرسشي جدي بدل كرد.با و نسبتش را « ديگري»دوباره منطق 

نفي است، سوژه  وقرار گيرد، منطق ميل منطق غلبه و حذف  تواند در فرايند آگاهي به چيزيبدون ميل سوژه نمي

اهد يافت و خونيز در منطق ميل موضوعيت « ديگري» درنهايتآگاهي برسد و -است تا به خود« ديگري»نيازمند 

 تقلا براي حذف آن دوباره از سر گرفته خواهد شد.

 بنديِ توان به صورتبراي مثال مي گيرد.هاي متعددي به خود ميهاي فلسفي بعدي صورتاين جدال در سنت

در لحظۀ تأسيس اخلاق است كه  براي لويناس .كند اشاره داشتاي كه امانوئل لويناس طرح ميپديدارشناسانه

لويناس در جهت تأسيس چنين اخلاقي تلاش  اندازۀبه كسهيچشود و مقيد مي« ديگري»آور با رعب ۀمواجه

داند. لحظۀ اخلاق مي« من»همسانيِ -بردنِ خودانگيختگي و خود سؤال زيرنكرده است. لويناس اخلاق را لحظۀ 

 و تجربه با من« ديگري»معارضۀ . «من»شود به مايملك ناپذير ميتحويل« ديگري»اي است كه براي لويناس لحظه

                                                           
1. Self-Identity 

2Desire.  
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« ديگري» رچه هوسرل ساحتِاگ )كه مضموني هوسرلي است( هما لحظۀ تجربۀ اخلاق است. 3من-غير مثابۀبهاو 

لذا در وهلۀ نهايي با طرح مضمون  داند،به ديگري را ممكن نمي واسطه بلااما دسترسي  ،شناسدت ميميسرا به ر

شباهت دارد و « من»به  چراكهكند كه بايد با او همدلي كرد را در سطحي ارتباطي تأسيس مي «ديگري» همدليْ

 كند.را در من استعلايي تقويم مي« ديگري»در سطح فلسفي 

را ادا « ديگري»ايستد و معتقد است تقويم ديگري در منِ استعلايي حق لويناس در اين نقطه در مقابل هوسرل مي 

اي استعلا باشد چراكه تصادم با تواند گونهست و نمي آميز معارضههمواره « ديگري»با  نشدمواجهكند. نمي

كنم، يك را تجربه كنم، بلكه يك غير را تجربه مي« خود« »او»در مواجهه با « من»نيست كه  ايگونهبه« ديگري»

هگل گرايش  سويبهست كه لويناس ايستد. در اين نقطه ادهد و در برابر من مينمي« من»غريبه را كه تن به ميل 

داند. بايد توجه داشت كه اين اخلاق دهد. لويناس به رسميت شناختن ديگري را لحظۀ اخلاق ميبيشتري نشان مي

بندي وجودي است كه محصول منطق مواجهه است. در اين صورت لحظۀيكبلكه  ،نيست 4الاخلاقبه معني علم

خصيصۀ درونيِ  ديگرعبارتبه ؛توان او را نفي نكردتأسيس اخلاق مي واسطۀبههمان غيريتي است كه « گريدي»نيز 

ايستد و با حائل اخلاق است كه نفي ديگري به مي« من»وري است كه در برابر آت رعبهمان غيري« ديگري»

 شود.زنجير كشيده مي

تقريباً « من»بناي يك كه غالباً بر مچرا ،انديشنده هنوز پاسخي درخور نيافته است« من»بحران موجود در تا اينجا 

توان بحران و بآنگاه شايد  ،فروپاشانيم اشتنيدهدرهمرا به سطوح « من»ر اين اما اگ ؛است استوارشدهيكدست 

 .بدهيمپاسخي درخورتر را « يديگر»تشنج موجود در مواجهه با 

ابژه در -مطلق و يكي شدن سوژه اين امر ،كندمطلقيت ترسيم مي سويبهجايي كه هگل فرايند سير روح را 

مضمون ايگوي  آگاهي و منطق ميلْ-گردد. تشنج موجود در مواجۀ دو خودروانكاوي بدل به سرابي فانتاستيك مي

                                                           
3. Alter-ego 
4. Ethics 
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آگاهي همواره با -تواند تام و تمام باشد و خودگاه نميآورد. ايگو هيچچندپاره را در آراي فرويد به ميان مي

 كند.نرم مي وپنجهدستنقيصۀ دروني خود 

در روانكاوي،  كند،تقلا ميچندپارگي در سوژه  و بر فقداني كه هگل، با طرح مفهوم امر مطلق، برايِ غلبه جاي

با پيش كشيدن مضمون ناخودآگاه و طرحِ مضمون فرويد خودِ اين فقدان شرط وجودي سوژه است و حل ناشدني. 

شوند. تر ميكه در آراي لاكان پخته كندمي فراهم« ديگري»مضمون  راي تأمل براي ببندي ويژهغرايز ايگو صورت

در ساحت  «ديگري»است اما در سطح نمادين شكاف خورده است  همسان خودگو در سطح خيالي با يا

تهديدي جدي خودنمايي  مثابۀبه ، همچون امر واقعي،(ناشدنيفتحاي رازآلود و ابژه مثابۀبهديگربودگي خودش )

 كند.مي

« ديگري»ر نفيِ دساحتي انحرافي در بطن ميل كه همواره  ،فتح كردن لق ميل است و محل لذتِعمت« ديگري»

 :شودتوضيح داده ميرانۀ مرگ كند كه در مضمون خلق ميلذتي  ،كند. اين نفيرضايت خويش را حاصل مي

 .بنياديِ ايگو خود تائيدو كيِفِ ناشي از  ، حذف و نيست نابود كردنش«ديگري»لحظۀ فتح 

منطق برد. تا مرز انهدام پيش مينمايد و سوژه را اما دقيقاً در همان لحظۀ نفي است كه فقدانِ درونيِ ميل رخ مي 

حذف  ؛شود كه طبق همان منطق هگلي خود همواره مقيد به ديگري استنقطه بحراني مي هميندروني رانه در 

خود و ديگري يعني نفي خويشتن.  توأماند، يعني حذف و مصرف با فقدان درونيِ خو شدنمواجهيعني « ديگري»

اي كه غريزۀ اصليش صيانت از نفس است. صيانت از خود شود، پارهمي كاربهدستاي از ايگو در اين نقطه پاره

به  ميل حياتش«. ديگري»لذت و  توأمانيعني منطق ساديسم، منطق بقاي  ،«ديگري» توأمانو مصرف يعني حفظ 

يعني پايان لذت، به نهايت رسيدنش، حركت وراي اصل لذت و « ديگري»و پايانِ  است خوردهگره «يديگر»

، برآمدن مواجهه با جهاني خالي از لذتو نيستي، رسيدن به منطق ملانكوليا  انتهاي فقدان ورسيدن به رنج بي

 .بلعد تا تمام شودكَند و ميهيولايي كه از خود مي
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بازي كند، تكرار شود، ن بچرخد و عشقآبتواند حول  ميل تا باشد حضورداشتههميشه بايد « ديگري» ،به اين تعبير

خيز بردارد و با نهيب ايگو « ديگري»كردن  تكهتكههاي در دور جهنمي وسواس خود را بازتوليد كند. تا آستانه

را در سر  اشنفيخيال حذف و  حالدرعينرا دوست بدارد و « ديگري»به پس بنشيند، كدهاي اخلاقي خلق كند، 

بايد سرجاي خودش حفظ شود نه خيلي دور شود « ديگري»و  بپرورد. در اين منطق است كه ايگو چندپاره است

 .و نه خيلي نزديك، او را بايد مديريت كرد در چارچوب اصلِ واقعيت تا اصل لذت بقا يابد

افه كرد محور قدرت است و حيات اجتماعي. اض ليلبايد به تح« ديگري-من»اي كه در فهم رابطۀ ور عمدهمح

شوند و از سطح افراد الاذهاني وارد تعامل با يكديگر ميها در عرصۀ بينجايي كه به تعبير پديدارشناسان ديگري

كند چراكه هاي بيشتري نيز پيدا ميبستتحليل بن يابند. در اين لحظه است كه منطقِ ها بسط ميبه سطح گروه

اي اي كه مجموعهلحظهها. آگاهي-است از خود ايتنيدهدرهمكه كلونيِ  اي دوتاييرابطهنه واحد تحليل 

آگاهي انتزاعي را -اي از افراد نيست( يك خودها )كه لزوماً جمع جبري مجموعهآگاهي-از خود تنيدهدرهم

كند و لحظۀ سياست ايي ميآردر مقابلش صف« هاآن»شود. در اين نقطه است كه خلق مي« ما»كنند و ترسيم مي

 شود.خلق مي

براي به رسميت شناختن ديگري، يا همدليِ « ديگري»و « من»شود مابين در لحظۀ لويناسي اخلاق حائلي مي

 «ديگري»حضور و به رسميت شناختن  تائيددر لحظۀ سياست مسئله بر سر  كند،مي تائيدهوسرلي حضور ديگري را 

است. مسئله در اينجا است كه چگونه  «ديگري»نيست بلكه مسئله بر سر مديريت كردن و حكومت كردن بر 

 درنهايتشان كنيم؟ چگونه خطراتشان را كاهش دهيم و ، چگونه مديريتداريمنگهرا سر جاي خود « هاآن»

گيرد و بارتر به خود ميسطحي خوف كنيم. اينجا است كه بحرانْكرده و بهنجار را در خود ادغام  «هاآن»چگونه 

هاي تضاد و يافتن بنيان كاستن فرو« او»و « من»جا است. مسئله را به ارتباط به باور نويسنده مسئلۀ راستين در همين

 اي چند سطحي.سازيِ مسئلهچيزي نيست جز ساده ديدناي دوتايي هطو تعارض در راب



Problematicaa.com 

كنش بشري  راكه عرصۀ راستينِدهد چمي« ديگري»به مسئلۀ  دخور درنقطه است كه پاسخي  همينآغازيدن از 

كند اما منطق بحران در درون منطق و ايگو تجلي مي« من» بحران اگرچه در سطح ميلِ ادر همين عرصه است. لذ

بتوانيم سوژه خود يك جعل است نه يك وضعيتِ پيشيني كه  ديگرعبارتبه ؛قدرت ريشه دارد نه در اعماقِ سوژه

 تنيدۀدرهمجوهرين بررسي كنيم. مسئله در اينجا است كه چگونه در نظم  را در نسبت با اين وضعيتِ« ديگري»

ها موضوعيت اي كه در نسبت با ديگر سوژه. سوژهشودجعل مي بنياد خوديك هستيِ  مثابۀبه سوژهقدرت -دانش

 ينِ درونِ سوژه.كند نه خصيصۀ جوهررا خلق مي« ديگري»يابد. اين قدرت است كه مي

گيرند كه چگونه در توليد سوژه و خلق سياست در مركز تحليل قرار مي هايمكانيسمباشد آنگاه  چنينايناگر 

گيرد و محور تحليل قرار مي« ديگري»كند. حكومت بر را جستجو مي« ديگري»اي از آگاهي، نفي تأسيس گونه

، ساز ديگريهاي گمارد. مسئله در اينجا بر سر نهادمي ردنك حكومتپذيري يا هاي خود را به كار حكومتسوژه

هاي نفس و خود است كه هاي ديگري ساز است. مسئله بر سر خلق تكنيكهاي ديگري ساز و گفتماندانش

محوري هايي كه ؛ تكنيكدنرانميكند و در سطح ديگر بر كليتش حكممنفك و متمايز مي« ديگري»را از « خود»

گاهي را آاي از و شاكله كنندتوليد ميعقل را  سازند،برميد و در محور ديگر شباهت را نكنق ميبراي تمايز خل

غيرتي كه بايد با  مثابۀبهرا « ديگري» درون اين رژيم حقيقتْ در درنهايتو  كنندبندي ميصورتحقيقت  مثابۀبه

 .بخشندوجود ميخوانش كرد منطق حقيقت هم

« ديگري»كند در وهلۀ اول هاي نفس كه خودِ بهنجار را از خودِ نابهنجار تفكيك ميتكنيكرژيمي از كردارها و 

 هاي« من»و در وهلۀ بعد به كارگزاريِ  را برساخته است« ما»ي حقيقتي كه بر مبنا همآنكند، گذاري ميرا نام

 ،كندا در خود ادغامش ميكند ييا حذفش مي زند؛دست مي ها« ديگري»و بهنجارسازيِ  كاريدستبهنجار به 

بيمار باشد و  تواند مجرم، بزهكار، مجنون ومي« ديگري»دارد. اين ميرا به سكوت وا« ديگري»اما در هر دو حال 

. اين رهنمونش كرد« ما»به واديي حقيقتِ ها كه بايد آب سويآنسرزميني رازآلود باشد در مردمانِ تواند يا مي
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 راهسربهگيرد. اگر بنديِ جديدي ميشود و صورتشود، استعمار ميبازسازي مي« ما»ذيل نگاه خيرۀ « ديگري»

نچه ثابت معادله است آ راه نشده،سربه« ديگريِ »نشود يك  راهسربهراه شده است و اگر سربه« ديگريِ»شود يك 

چراكه سخنش  تواند سخن بگويدهمان ديگربودگي است. او هميشه يك بيگانه است، او فرودستي است كه نمي

كند زند، پرخاش ميكند، حرف ميسوژه، او نگاه مي-حقيقت است. او سوژه است و نا-در منطقِ رابطۀ قدرت نا

 برانيم.را بازشناسيم و بر او حكم« ديگري»را ساخته است تا آن « ما»قدرت  درنهايتاما 

كه بر مبناي منطق رابطۀ قدرت  پيشيني سوژههاي دروني و نه بر مبناي بنيان «ديگري»بندي از مضمون اين صورت

كند و را دگرگون مي «ديگري»مواجهه با مسئلۀ  مسئلۀ صورتِ  . اين نوع نگاه،در بستري اجتماعي و تاريخي است

 شناسيش كه انسان و منِ شناختي و هستيهاي مبتني بر اومانيسم )در وجه معرفتبندياست كه صورت جاهمين

 توان به نقدي راديكال سپرد.مي را( گيردليل ميانديشنده را محور تح

 چندين مسئله به لحظۀ پرانتزگذاريانديشند با در هايي اومانيستي ميبنديكه در صورت« ديگري»مناديان اخلاقِ 

مسئله در اينجا است كه شود. رسند كه در وهلۀ نهايي به ساديسمي ظريف ختم به شر ميتأسيس اخلاقي مي

مدارانه، در مواجه كردن و تماميِ اساطيرِ انسان ورز ارادهانديشنده، انسان  بر مبناي منِ« ديگري»فهم ريِ گذابنيان

اي دارند. اين ناكامي محصول يك ناكاميِ ويژه ،به معنايي كه از آن دفاع شد ،باسياست فردي بيناخلاقِ  لحظۀ

 فرويعني  ،افراد دانستن تكتكرا حاصل جمع اجتماعي جهان الاذهاني. بستِ جدي است در فهم جهانِ بينبن

-با تاريخ چراكهمنطق قدرت و ساختار به ذاتي جوهريني سوژه و اين حركتي يكسر ايدئولوژيك است  كاستن

 و يا در بهترين حالت با ترسيم رابطۀ دو سوژۀ منفرد، با تحليل سوژۀ تك افتاده زدايي سروكار دارد. اين ايدئولوژي

جستجو كند. اين نوع  تاريخي فرايك هستيِ  مثابۀبهرا در درونِ آدمي « ديگري»ق مواجهه با كند منطتلاش مي

دروني در سوژه خود را بياويزد تا بتواند لحظۀ اخلاق را تأسيس كند. اين  اه راهي ندارد مگر اينكه در جوهرينگ
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برد و صورتِ سخيف آن در اه مير« ديگري»ها و راهكارها در مواجهه با اي از تكنيكمجموعه سويبهاخلاق 

 نشيند.به گِل مي عاميانه نگر مثبتروانشناسيِ 

هاي ذاتي و دروني سوژه ع فرعي بر خصيصهامسئله در اينجا است كه خودِ سوژه محصولي اجتماعي است و اجتم

ۀ قدرت و امر را تصوير كرد بدون اينكه منطقِ حيات تاريخي، رابط «ديگري»توان انسان و اخلاق و نيست. نمي

خود نوعي ايدئولوژي است كه  زدوده تاريخسياسي را مطمح نظر نداشت. چراكه تصور انسانِ اجتماع زدوده و 

 زند.اش ميدست به تحريفِ رابطۀ راستينِ آدمي با حياتِ مادي

را بپذيريم كه تواند از سياست جدا باشد. از ديگر سو اگر اين فرض نمي« ديگري»اخلاق مواجهه با در اين معنا، 

راهكارهايي ارائۀ ها با يكديگر خلاصه كردن و انسان مواجهۀپس مسئله را در  ،سوژه خودش جعل قدرت است

كند با در پرانتزگذاريِ براي ارتقا و كمال پيشاپيش در درون شكلي از ايدئولوژي اسير است كه تلاش مي

 ي فردي تأسيس كند.اخلاق« ديگري»هاي خلقِ سوژه و الگوهاي سياستِ مكانيسم

گراييِ اي از معنويتشاكله ،نام نهاد تكفيري اومانيسمتوان آن را كه مي جديد ورزي رازاين شكل و شمايل از 

قدرت را نيز از  پرداز غيرتساز و « ديگري»كند كه آخرين سطوح تماس آدمي با منطقِ ريزي ميجديد را پي

صورتِ كمال خود را جستجو كند.  مهرورزي با ديگران، خود و طبيعتْ خلق كند كه در يي« زيبا جان»و  ميان ببرد

را در ميدان نبرد « ديگري»باري همدستي دارد كه اخلاقي در وهلۀ نهايي با همان قدرت خشونت نگاهِ زيباي اين 

دهد تا را به دست ارتوپدهاي اخلاق مي« ديگري» ،كند و در سطحِ مزين به شعار صلح و دوستيمي تكهتكه

انجامد كه مي «ديگري»اي ساديستي با به مواجهه «ديگري»سازيِ راههاي سربهكنند. مكانيسم راهشسربه

اخلاقي و  ورزيِ رازاما مسئله اينجا است كه اين  ؛گيردديگربودگيش را با سازوكاري بهنجارسازي به پرسش مي

كند كه در وهلۀ نهايي راه خلق ميهايي سربهوژهجعل قدرت است. به اين معنا كه س شيفتهگراييِ خودمعنويت

د نتواند كه در مواجهه با او مينكنيك ابزار اخلاقي خلق مي مثابۀبهكه  اي طرد از كليتگونه مثابۀبهرا نه « ديگري»
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با حذف منطق « ديگري»مواجهه با  ديگرعبارتبه ؛دناي اخلاقي تأسيس كنهمساني خويش را در لحظه-باخود

هاي دروني و پيشيني سوژه، در بهترين حالت و تمركز بر پتانسيل« هاآن»و « ما»هاي جعلِ ت، تاريخ و مكانيسمقدر

در اين منطق اخلاقي خودش موضوع مداخله و « ديگري»انجامد. مي« ديگري»از حذفِ  بار خوف ايگونهبه

دارد اما در عمل در حال بازتوليد كمال گام برمي درراه اصطلاحبهكه  ي« من»است.  بهنجار «منِ» كاريِدست

 غيريتي محذوف جعل كرده است. مثابۀبهرا « ديگري»هاي قدرتي است كه ن مكانيسماهم

ي است كه جز با نقد به منطق قدرت و امر سياس« هاآن»و « ما»يا « ديگري»و « من»مسئله بر سر بازگرداندن جعلِ 

 و ارائۀ عارضات اخلاق فردي و شخصيبست به تگردد. فروكاست اين بنيقدرت ممكن نم-هاي دانشمكانيسم

آميز با وضعيتِ دستيِ مخاطرهساز و هميعني خلق حقيقتي همسو با منطق قدرتِ غيريت ،هاي ارتقاي نفستكنيك

 بار.خشونت

ها در دلِ حلِ اين بحرانهاي فردي و يا هاي اجتماعي به ارادهها و آسيباوج اين بحران را در فروكاستنِ بحران

ها كه در ساز نه در منطقِ سوژه« ديگري»پرداز و توان ديد. نقطۀ شروع فرايندهاي غيريتمي گرايي خيريهمنطقِ 

 5بطن رابطۀ قدرت است در درون تاريخ.
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